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  چكيده

ن اماميه هرگاه در عقد نكاح دائم مهريه اي براي زوجه معـين گـردد ولـي ايـن ازدواج قبـل از      به اجماع فقيها 
حال اگر جدايي ميان زوجين . ي مفروض است زوجه مستحق نصف مهريه. آميزش به موجب طلاق منحل شود

يـا   -2آيا زوجه مستحق تمام مهريه ي تعيين شـده اسـت؟    -1به سبب فوت زوج باشد حكم مسئله چيست؟ 
  اينكه مانند طلاق قبل از دخول، زوجه صرفا مستحق نصف مهريه مي باشد؟

را مستند به دليل خاص » طلاق قبل از دخول«مشهور اماميه گزينه نخست را برگزيده؛ قول به تنصيف مهر در 
اي تامين دانند كه ادله را يار ، محتاج به مؤونه يي مي»فوت زوج قبل از دخول«دانسته و سرايت آن را به فرض 

در مقابل، كتب مفصل فقهي گزينـه دوم  . باشد در نتيجه، در فرض اخير زوجه مستحق تمام مهر مي. آن نيست
  .اند را به شواذي از فقيهان منسوب دانسته

نگارندگان مقاله با بازخواني و تدقيق در همه ابعاد و زواياي موضوع، قول نادر را مستند به ادلـه يافتـه آن را بـا    
  .اند جتهاد مناسبتر ديدهضوابط ا

  

   ها كليد واژه
  .راي نادر طلاق قبل از آميزش؛ فوت قبل از آميزش؛ تنصيف مهر؛ قول مشهور؛

  

______________________________________________________ 
  12/11/1387، تاريخ تصويب  19/1387تاريخ وصول   
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   مقدمه
اين نكته مفروض است كه مهر از اركان صحت نكاح نيست بلكه مالي است كـه لازم   

نحـلال  است زوج به مناسبت عقد نكاح به زوجه بپردازد و نيز اجمـالا معلـوم اسـت؛ ا   
طـلاق قبـل   . نكاح از اسباب متعددي است كه در برخي موارد روي مهر اثر مي گذارد

خـداي تعـالي    .گـردد  از آميزش به طور مسلم موجب نصف شدن مهـر مفـروض مـي   
ا    هوإنِ طَلَّقْتُموهنَّ من قَبلِ أنَ تَمسوهنَّ وقَد فَرَضْتمُ لهَنَّ فَريِضَ«: فرمايد مي ف مـ فَنصـ

ُاگر پيش از آنكه با آنان نزديكي كنيد طلاقشان گفتيد در حالي ) 237بقره (» فَرَضْتم
  .ايد به آنان بدهيد ايد پس نصف آنچه را تعيين نموده كه براي آنان مهري معين كرده

آيا طـلاق قبـل از   : ژوهي شكل مي گيرد  در اين ميان پرسش هايي در ذهن هر فقه پ
ملاحظه آن اختصاص، موجب نصـف شـدن مهـر مـي      آميزش خصوصيتي دارد كه با

لـذا حكـم بـه     ؟گردد؟ يا اينكه تنصيف مهر، معلول مطلق جدايي قبل از دخول است
تنصيف درساير اسباب جدايي قبل از آميزش مانند موت زوج هم ساري مي باشد؟ آيا 
ميان آميزش و استحقاق تمام المهر رابطه هست؟ در اين صورت ماهيت مهر چيست؟ 

  اخت ماهيت مهر چه آثار فقهي حقوقي دارد؟ شن
اهميت تحقيق و پاسخ به اين گونه پرسش هاي زنجيره وار دربـاره مهـر كـه يكـي از     

باشد و هر كدام پژوهش هـاي   امري اساسي و كليدي مي ،حقوق مالي خانوادگي است
  .طلبد و پاسخ يابي به تمامي آن پرسشها از حوصله يك مقاله خارج است مستقلي مي

عبارت بعضي محققان : به عنوان سرآغاز بحث در خصوص پرسش نخستين بايد گفت
حاكي از وجود رابطه ميان تنصيف مهريه مفروض و جدايي قبل از آميـزش بـه طـور    

و كلّما فرض لهـا مهـر و بانـت قبـل     «: مرحوم فيض كاشاني گفته است. مطلق است 
ي هر گـاه بـراي زن مهريـه اي    يعن) 222، صهالنخب(» ....الدخول، فلها نصف ما فرض

. معين شود و قبل از آميزش جنسي جدا شود، نصف مهريه مفروض، به زن مي رسـد 
عبارت اين محقق در ظاهر بيانگر يك قاعده فقهي مبني بر وجود رابطه ميان جـدايي  

تحقيق همه اسـباب جـدايي، و بررسـي    . قبل از آميزش جنسي و تنصيف مهريه است
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طلبد تـا مطـابق منـابع فقـه      ا و تنصيف مهريه كار وسيعي را ميوجود رابطه ميان آنه
معلوم گردد آيا اين مطلب به صورت يك قاعده فقهي قابل اصطياد است يـا نـه؟ و از   

در اين نوشتار تنهـا فـرض   . ها نيز فراهم گردد اين طريق زمينه پاسخ به ساير پرسش
نـابراين، مطالـب ايـن    ب. موت زوج قبل از آميزش به نحو اجتهادي بررسي مـي شـود  

  : آيد نوشتار ذيل يك سوال مي
طـلاق  بميرد آيا در اين صـورت ماننـد    جنسي با زن، از آميزشزوج قبل اگر : سوال
  ؟را دارد جميع مهر استحقاق اينكهشود؟ يا  مينصف  ،مهر، دخولز قبل ا

  
  تقسيم بحث

مرحله : گردد ئه ميبه منظور ارائه پاسخي اجتهادي به مسئله، بحث در دو مرحله ارا   
مرحلـه دوم  . اسـت  ،اقـوال كه با عنوان مقام اول مي آيد؛ مرحله دوم ادلـه   اقوالاول، 

ات و عموم ـ قاعدهمقتضاي   قسمت اول :خود به دو قسمت مجزا قابل بازشناسي است
قسمت پاياني از مرحله اخير نيز ادله خـاص هـر   . است كه با عنوان مقام دوم مي آيد

بدين ترتيـب بحـث در سـه    . شود با عنوان مقام سوم تدوين مي سي وبرر اقواليك از 
  . مقام تنظيم شده است

 چه با مطالعه كلمـات فقيهـان  . پردازد در مسئله مي اقوال مقام اول به بحث و بررسي
  . و تنصيف آناستقرار تمام مهر : وجود دارد در مسئله شود دو قول  معلوم مي

در اين مقام بايـد معلـوم   . مي آيد  ات در مسئلهومو عم مقتضاي قاعدهدر مقام دوم، 
و  مقتضـاي قاعـده  بـا  ) يا تنصـيف آن استقرار تمام مهر (شود كه كدام يك از دو قول 

كـدام قـول مخـالف    ات ادله موافق است در نتيجـه دليـل خـاص لازم نـدارد و     عموم
در مباحـث ايـن قسـمت معلـوم     . تا در نتيجه محتاج دليل خاص باشد عمومات است

ات بوده و دليل خـاص  و عموم مقتضاي قاعده مهر مخالف خواهد شد كه قول تنصيف
ات و بي نياز از دليل خـاص  و عموم قاعده همسو با استقرار تمام مهرقول  لازم دارد و

  . باشد مي
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ات و عموم ـ قاعـده  مخـالف  ادله خاص قول به تنصيف مهر كه مقتضايدر مقام سوم، 
ات، مستظهر و عموم قاعدههم علاوه بر  رار تمام مهراستق نظريه. شود است تحقيق مي

معلوم شود كه ترجيح با كدام  درنتيجه و با فرض تعارض ادله بايد. به ادله خاص است
  .فراز پاياني مقاله نتيجه گيري بحث و تبيين نظريه مختار است. قول مي باشد

  
   در بحث و استقصاء آن اقوال: مقام اول 

  در مسئله اقوال
كه مهـر نصـف    فقها معتقدندمشهور  ي كه زوج قبل از آميزش جنسي بميرد،در فرض

قائـل بـه    مطالبـه كنـد، در مقابـل بعضـي هـم     را  آند تمام دار حق زوجه شود و ينم
و متاخرين در اين دو قـول   فقيهان از قدما در اين قسمت كلام .اند تنصيف مهر شده

  .شود مرور مي
  

  )جميع مهر استحقاق(قول اول ) الف
  :قدما در اين قول كلام -1

هرگـاه زوج بـراي زوجـه    :  به صراحت اين قول را برگزيـده و مـي فرمايـد    مفيد شيخ
خويش مهر المسمايي قرار دهد، ولي تا لحظه مرگ خود آن را به او نپردازد، با فـوت  
زوج، زوجه چه مدخول بها باشد و چه نباشد مستحق كل مهر المسمي خواهد بـود و  

 ،النساء أحكام ،مفيد شيخ( شود ل ماترك و قبل از تقسيم تركه اخذ مياين مهر از اص
    ).49ص

هرگاه زوج قبـل از نزديكـي بـا    : شيخ طوسي نيز هم سياق با مرحوم مفيد مي نويسد
زوجه خويش بميرد بر ورثه واجب است مهريه زوجه را به نحو تمام به او بدهند؛ البته 

توانـد كـل    ثه برگرداند و اگر چنين نكند ميبر زوجه مستحب است نصف مهر را به ور
  ).  2/323 ونكتها هالنهايمحقق حلي، (مهر را دريافت نمايد 
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 ـرا  فقهـاء  جميـع  إجمـاع و  ناميـده  ام ـ أصحابسيد مرتضي اين قول را مذهب   دونب
آنچه مذهب اصحاب بدان تعلق يافته اين اسـت  : ايشان بر آن دانسته است بين خلاف

زوجه خود مهري قرار دهد لكـن قبـل از دخـول بميـرد زوجـه       كه هرگاه فردي براي
زيرا موت در ايجاب مهر، نـازل منزلـه دخـول اسـت لـذا       ؛مستحق جميع مهريه است

 ،الناصريات ،مرتضيسيد (اجماع فقهاء بر آن تعلق گرفته و اختلافي در مسئله نيست 
  ).334 ص
مهـر شـمرده اسـت و    حمزة نيز موت را همچون دخول يكـي از اسـباب اسـتقرار     ابن
مهر معين با خود عقد لازم مي شود و با يكي از اسباب سه گانـه دخـول،   «: نويسد مي

  .)237 ص هالوسيل( ».زوج مستقر مي شود و ارتداد موت
إدريس نيز استحقاق تمام المهر را براي زوجه منحصر در فرض فوت زوج ندانسته  ابن

و » كـاملا  المهـر  جميع استقر الدخول قبل الزوجين أحد مات متي« :لذا فرموده است
 جميـع مهـر   أصـحاب مـا در اسـتقرار    محصـلين  نزد زيرا موت: چنين دليل آورده اند

 زيـرا : است و خود هم اين دليل را صحيح شمرده و گفته اسـت  دخول مجراي جاري
 با طلاق را دارد و المسمي مهر جميع استحقاق اختلافي نيست كه زن با عقد، بين ما
 پـس  .نشده است هم با موت حاصل و طلاق مي شود، نصف آن ساقط خول،از د قبل

چيـزي از آن   سـقوط  ادعاي و به حال خود باقي است  المسمي مهر جميع استحقاق
 تـواتر  و نه تعالي االله كتاب و نه از نه از إجماع بر آن است، ودليلي دليل است، محتاج
بـه آنچـه    و عقل هـم  ضاوت نموده،به آنچه گفتيم ق كتاب بلكه عقل، دليل و نه أخبار

  .)587-2/585،السرائر( است اختيار شد حاكم
  
  :در اين قول متاخرين كلام -2
بنابر نظر اكثر اماميه مـوت زوج موجـب    :فرمايد يم محقّق ثانياز متاخرين، مرحوم   

آن ) 357، صالمقنـع (در اين مسئله صدوق در المقنـع   وشود  استقرار جميع مهر مي
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، جـامع المقاصـد  ( المهر اسـت  جوب جميعماو داند لكن مختار مي نصفبوت را موجب ث
13/364.(  

نسـبت  صـدوق  را بـه   خلافو مذهب أكثر  تنصيف مهر را هم مرحوم فخر المحققين
، ايضـاح الفوائـد  (داند كه قول اكثر اسـت  ي ، خود ايشان حق را با قول والدشان مداده

3/130.(  
 ت قـول شـهر  اي دارد،  اجمـاع اعتنـاي ويـژه   جواهر كه در فقه بـه شـهرت و   صاحب 
نمـوده   تحصـيل  نقل مي كند و خود نيز آن را را نزد ديگرانموت زوج ا مهر بر استقرا
و  )334ص الناصـريات  سـيد مرتضـي،  ( ناصرياتال از كتاب اجماع راادعاي  وي .است

 )39/326 جـواهر الكـلام  ك شيخ محمد حسن نجفي، .ر( هغني از كتابرا  نفي خلاف
همـان  ( تاييـد كـرده  » و لعلـه كـذلك  «با تعبير و خود تا حدودي آن را  كند، قل مين

شك و ريبي نيست كه استقرار تمام مهر با مـوت، قـول   : ، سرانجام مي فرمايند)327
  ).همان(أشهر بلكه مشهور و بلكه خلاف در آن نادر يا منقرض است 

شـيخ مفيـد،   ( مفيد شيخ مختار قول: )جميع مهر استحقاق(قول اول حاصل كلام در 
ر اسـتقرا  )2/323ونكتهـا  هالنهاي ـمحقق حلي، ( طوسي شيخو   )49ص ،النساء أحكام
. مي دانند دخول يامجر ريامهر ج كمالر استقرا را در موتو  است موت زوجا مهر ب
 الينـابيع ( هالشيع اصباح( الكيدري هم از شيخ طوسي متابعت كرده است الدين قطب

ــ ــيد  ).338-18/337)هالفقهي ــرّاجا و قاضــي )334 ،الناصــريات( مرتضــيس ــن ب  ( ب
) 587-2/585السـرائر ( و ابن إدريس )237 ، صهالوسيل( هو ابن حمز )2/204المهذب

، الجامع للشـرائع ، يحيي بن سعيد، 13/364جامع المقاصدمحقق كركي، ( متأخّرين و
، 3/397البـارع المهذّب  ابن فهد حلي، ،3/198 إيضاح الفوائدفخر المحققين،  ،439ص

بـر همـين   هم ). 39/326جواهرالكلام، شيخ نجفي، 5/353 هالبهي هالروضشهيد ثاني، 
  .نظرند

 بـلا  الفقهاء جميع إجماع ذلك وعلي «و » أصحابنا إليه يذهب الذي«: تعابيري مانند 
 محصــلي عنــد«و ) 334 ص ،الناصــريات(در كــلام ســيد مرتضــي »  بيــنهم خــلاف
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لاريب فـي أن الاسـتقرار هـو    « و) 587-2/585السرائر(ريس إد ابن در كلام» أصحابنا
شـيخ  (در كـلام صـاحب جـواهر    » الأشهر بل المشهور بل الخلاف فيه نادر أو منقرض

  .باشد مي فقهاءمشهور بودن اين قول نزد  حاكي از )3/327 جواهر الكلامنجفي، 
  

  )تنصيف مهر(قول دوم ) ب 
به عنـوان فتـوا از قـدما در     .انتساب دارد محدثان و فقهابه بعضي  قول تنصيف صداق

 جـامع المقاصـد  محقـق كركـي،   ( كتب فتوايي اين قول تنها به صدوق منسوب اسـت 
) 3/327 جـواهر الكـلام  و شيخ نجفـي،   3/132ايضاح الفوائد ، فخر المحققين،13/364

  .ولي چه بسا گفته شود، اين انتساب روشن نيست و لازم است بررسي شود
  
   :شيخ صدوق از قدماي فقها به قول تنصيف صداق اببررسي انتس -1
و المتوفي عنها زوجها التي لم يدخل بهـا، إن  «: متن عبارت شيخ صدوق چنين است 

أشـهر و   هكان فرض لها صداقا فلها صداقها الذي فرض لها، و لها الميراث و عدتها أربع
و  ها العـد ه ـلهـا، و علي فلا مهر  و إن لم يكن فرض لها مهرا. التي دخل بها هعشرا، كعد
و في حديث آخر إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلهـا نصـفه و   . لها الميراث

  .)357،ص لمقنعا( »هلها الميراث و عليها العد
إن كـان فـرض لهـا    «: كرده اند أول ذكر ه چيزي است كهفتوي بعبارت فوق، ظاهر  

 ـ  . ملاك وجوب مهريعني »  صداقا فلها صداقها الذي فرض لها بـه   را نصـف ه و قـول ب
و في حديث آخر إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها «: اند داده تنسب ترواي

در روايـت اذعـان   توقف يا ضعف ه ب و معمول اين است كه چنين عبارت هايي» نصفه
شـده اسـت؟    منتسـب  ، به شـيخ صـدوق  ملاوجوب مهر ك چرا قول با اين حال. دارد

  .معلوم نيست
وي قسـمت آخـر كـلام    . شروع شده اسـت  حلي نظر مي رسد اين نسبت از علامة به

 حـديث  وفـي : المقنع في الصدوق وقال«: صدوق را در اين مسئله از مقنع آورده است
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و » .هالعـد  وعليها الميراث ولها نصفه فلها مهرا لها فرض وقد بها دخل يكن لم إن آخر
 مختلـف علامـه حلـي،   (انسـته اسـت   ايشـان د  وفتـواي  اعتماد همين قسمت را مورد

، از علامـه پيـروي   صدوق در ظاهر ديگران هم در انتساب اين قول به). 7/144هالشيع
 كتـاب مقنـع  عبارت فوق از  در لي آنچهو). 2/550  هالحدائق الناضربحراني، (كرده اند 

 مشـهور  قول ت باموافق آن ظاهر كهبل ت نداردساعدملاحظه شد با اظهار نظر علامه م
  .  ستا

 اعتماد صـدوق  را مورد مهر تنصيفه يعني قول بكه مفاد حديث  پس براي كار علامه
مهر  قول تنصيف و نمي توان .ي شناخته شده نيستوجه ايشان دانسته است و فتواي

  .با موت زوج قبل از آميزش را به شيخ صدوق منسوب دانست
 
   :محدثان بعضي به قول تنصيف صداق انتساب -2

 قـدما  از. اسـت  منسـوب بعضي قدما و متاخرين محـدثان   كتب حديث به اين قول در
 ولم زوجها عنها المتوفي«بابي با عنوان ) 47ابب 6/118الكافي(كليني در كافي   شيخ

در ظاهر ايـن عنـوان بيـانگر     .است اختيار نموده» هوالعد الصداق من ومالها بها يدخل
وهرش فوت شده و با وي دخـول  و عدةي زني را كه ش نظرشان است كه مقدار صداق

روايـت،   11 نمـوده و ر ااقتص ،نقل أخبار تنصيف به ايشان .انجام نگرفته بيان كرده اند
مهر دلالت دارد و به اخبـار كمـال مهـر هـيچ      ذيل اين عنوان آورده كه همه بر نصف

 :الفقيـه (هـم   فقيـه  كتـاب  ظـاهر  اين قول به به همين ترتيب. اشاره اي نكرده  است
جـواهر  ، نجفـي،  24/550 هالحـدائق الناضـر  بحراني، (است  منسوب) 1269ح 3/267

  ). 39/327 الكلام 
، و شـيخ  )22/511الوافي (وافيدر  كاشانيفيض حسن م: از متاخرينمحدث دو كلام 

يـل  امت به همين قـول  )15/73هالشيع وسائل( وسائلدر المحمد بن حسن حر عاملي 
روايات نصف »  إذا مات أحدهما قبل الدخول كم المهر«مرحوم فيض ذيل سوال . دارد

و تمام مهر را آورده و به ترجيح روايات تمام مهر جـواب داده و بـه قـول نصـف مهـر      
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 هالزوج أو الزوج مات لو ما حكم« بابصاحب وسائل هم ذيل  . نشان داده است يلامت
داده  احاديث نصف مهر را ترجيح» كله أم المسمي المهر نصف يثبت هل الدخول قبل
  .است

  
  :فقها متأخرّينقول تنصيف مهر مختار جمعي از  -3
 هكفايــ ك.ر(كــرده انــد  اريــاخت تي قــول تنصــيف مهــر راجمــاعفقهــاء متــأخّرين ز ا

 هالحــدائق الناضــر و 21/203مــرآه العقــولو  1/389نهايــه المــرامو  2/233،الأحكــام
ز بيـان  بعد ا نيز  شرح النافع در سيد سندمرحوم ). 12/42رياض المسائل و 24/550

 بحرانـي، (طرح كرده است به اين راي تمايل نشان داده است  مقامي كه در اين إشكال
دانسـته   أقـوي  ايـن قـول را   از معاصرين هم امام خمينـي ). 24/550 هالحدائق الناضر

  ).2/301تحريرالوسيله( است
  

  :مقام اولحاصل كلام در 
فـرض مسـئله دو قـول در مجـامع      از بررسي كلام فقيهان و محدثين معلوم شـد در  

است كه مهر  عند القدماء والمتاخرين اين مشهور. فقهي و حديثي قابل بازخواني است
ا بعضـي از فقيهـان و      را  آند تمـام  دار حـق  زوجه شود و نصف نمي مطالبـه كنـد، امـ

  .اند قائل به تنصيف مهر شده محدثين اماميه
  

  ي آنات و بررسو عموم قاعده مقتضاي: مقام دوم 
و  مقتضـاي قاعـده  بـا  ) يا تنصيف آناستقرار تمام مهر (بايد ديد كدام يك از دو قول 

بـوده و محتـاج بـه     كدام يك مخالفات موافق است و دليل خاص لازم ندارد و عموم
  دليل خاص است؟
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   قاعده يمقتضا) الف
تضـاي  مق به زن مي باشد،مهر يت تمام ملك سبب عقد بدون اشكال، بنابراين مبنا كه

 ؛دن ـبدهبـه زن  تمـام مهـر را    ،موت زوج قبل از دخولدر صورت اين است كه  قاعده
بـا  . خواهدي دليل م آنو تنصيف  زن درآمدهيت ملكبه  ،چون تمام مهر به سبب عقد

حاصـل   طـلاق  مفروض اين است كـه  و نصف آن ساقط مي شود از دخول قبل طلاق
يـت  ملك سـبب  عقـد ا بر مبنايي كه ام .زن به حال اول باقي است استحقاقنشده پس 

و در جـاي خـود    خواهـد  ميخاص دليل  يت تمام آنملك به زن مي باشد،مهر نصف 
  . است نه نصف آن مهريت تمام ملك ، سببعقد ثابت شده كه

 زوجه شد لك بضعاعقد م زوج با هنگامي كه، است صداق عوض بضعبيان ديگر اينكه 
ه معاوض ـ يامقتض ـ و ايـن  كند تملكرا  صداق آن يعني عوض است كه زن همجب او

البته بعيد است نكاح را معاوضه اي خـالص  ). 24/546 هالحدائق الناضربحراني، ( است
  .ات را بر آن بار كردمعاوض يامقتضدانست و بتوان 

مقتضاي اصل عملي تنصيف مهر است به اين بيان كه مورد از : ممكن است گفته شود
شـك در اصـل   ) نصـف مهريـه  (ر زائد بر قدر متـيقن  باب اقل و اكثر استقلالي است د

بـا وجـود   : تـوان گفـت   ثبوت است و در نتيجه مجراي برائت است؛ ولي در جواب مـي 
يقين سابق به ثبوت تمام مهر در لحظه انعقاد عقد نكاح، بـا شـك در ميـزان آن بعـد     

ل شود و نوبت به اص ـ فوت زوجه و قبل از دخول، استصحاب بقاي تمام مهر جاري مي
  .رسد برائت نمي

  
  اتعموممقتضاي  )ب

  :در اين باره دو دسته عمومات وجود دارد
مربوط به  مقتضاي عمومات :قائلين اين قول گفته اند: عموم آيات مربوط به مهريه -1

 ـ«تعالي  خداي عموم قول مانند مهريه ثبـوت   )4/نسـاء (» هو آتوُا النِّساء صدقاتهنَِّ نحلَ
  ). 3/327 جواهر الكلامنجفي، ( است تمام مهرسبت به ملكيت همه زنان ن
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، مطلـق اسـت و اطـلاق آن    نِّساءبه صداق به دادن  تعالي خداي أمر :كيفيت استدلال
: بـه زنـان در عبـارت   صـداق  اضافه كردن و  .شود مي از آن دخول و بعداز  قبل شامل

بنابراين، آيه، بر ثبوت  .است ظاهر در اين است كه همه مهر، ملك ايشان» صدقاتهنَِّ«
دلالـت   از آن دخول و بعـد از  قبلبه طور مطلق  تمام مهرملكيت همه زنان نسبت به 

   .دارد
نَّ       «توان گفت ظاهر آيه  مي لِ أنَ تَمسـوهنَّ وقـَد فَرَضـْتمُ لهَـ ن قَبـ وإنِ طَلَّقْتُموهنَّ مـ

آيـه دلالـت   . مطلب را تاييد مـي كنـد   هم اين) 237هالبقر( »فَنصف ما فَرَضْتمُ هفَريِضَ
شود، و ظاهر در اين اسـت كـه    مي نصفمفروض  مهريه، طلاق قبل از آميزشدارد در

  .تمام مقدار مفروض بود مهريهبا فرض نبودن چنين دليلي به عنوان مخصص، 
 ،»المؤمنـون عنـد شـروطهم   «و » فـوا بـالعقود  وأ« عقـود، ماننـد   مقتضاي عمومات -2

 تمـام مهـر   اينبرفاد عقدي است كه مهريه در آن شرط شده است؛ بناوجوب وفا به م
 تمام مهرصاحب جواهر در مقام استدلال براي قول  .استقرار دارد مفروض بر ذمه زوج

ملكيت مسبب ناشـي   مقتضاي كه بعد از استناد به شهرت، متذكر همين مطلب شده
 المبني بالعقد الملك مقتضي هأن مضافا إلي«: بوده و گفته است تمام مهر لازم، از عقد
  ).3/327 الكلام جواهرنجفي، ( »اللزوم علي

  
   :اتو عموم مقتضاي قاعده حاصل

به هر سببي كـه   ات با تمام مهر هماهنگ است و تنصيف مهرو عموم مقتضاي قاعده
در اين ميان بـه طـور   . آن است از اين رو دليل خاص لازم داردمقتضاي باشد مخالف 

و تنصـيف مهـر    خـورده  عمـوم ادلـه تخصـيص    ،طلاق قبل از دخول مسلم در صورت
 خاصدليل  هم موت قبل از دخولو استثناي  تخصيص مجدد آن. استاستثناء شده 

  .خواهد مي
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و  مقتضـاي قاعـده   حال بايد ديد آيا چنين دليل خاصي كه بتـوان بـا آن بـر خـلاف     
يـا نـه؟ بـه ايـن      حكم كـرد وجـود دارد   موت قبل از دخول تنصيف مهرات، به عموم

  . آن بايد بررسي شود مقتضايو  منظور ادله خاص قول تنصيف
  
  ادله خاص  مقتضاي: قام سوم م

ابتـدا  در . هر دو قول جداگانه بررسـي شـود   خاص نظام بحث ايجاب مي كند كه ادله
 قول تنصيف مطالعه مي شود تا معلوم گردد آيا مي توان بـا آن بـر خـلاف    خاص ادله

حكم كرد يا نه؟ سپس  موت قبل از دخول تنصيف مهرات، به و عموم مقتضاي قاعده
و بايد ديد در برخـورد   روايات معارض و دال براستقرار تمام مهر مي آيدو  خاص ادله

  چه بايد كرد؟ با ادله خاص، با قول استقرار تمام مهر
  

  ادله خاص قول تنصيف ) الف
بار در اينجا به جهت ايـن اسـت كـه    ذكر انبوه اخ. در اين باره عمده دليل اخبار است

تكيه گاه و راه گشاي اين مسئله اخبار مي باشد و حتي در مقام ترجيح، عدد روايـات  
  .و قلت و كثرت آنان قابل توجه است

  
  قول تنصيف بر دال روايات خاص -1

اين روايـات دو  . روايات قائلين به نصف، روايات متعددي است و در حدتضافر است    
  : ندا طايفه

  .رواياتي كه مربوط به موت زوج است: طايفه اول    
در مورد  )عليهما السلام( محمد بن مسلم از يكي از دو امام باقر و صادق صحيح -     

زوجه مستحق نصف مهر  ؛مردي كه با داشتن زوجه غير مدخوله مي ميرد امام فرمود
، 6/118الكـافي كلينـي،  ( و حق كامل خود از ميراث است و بايد عده كامل نگـه دارد 



 ٧٣/  استحقاق مالي زوجه در مسأله مرگ زوج قبل از دخول
 

ايـن  ) 1ح/15 الوسـائل ، شـيخ حـر عـاملي،    98، ح 8/144التهذيب، شيخ طوسي، 1ح
  .روايت در مطلوب صراحت دارد

در مـورد زوجـه اي كـه قبـل از     ) عليـه السـلام  (عبيد بن زرارة از امام صادق  موثق -
ي بـرد و  زن سهم الارث خود را م ؛و امام فرمود نزديكي با وي، زوجش بميرد پرسيدم

بايد عده كامل نگه دارد  و اگر در عقد نكاح، مهري براي او مقرر شـده نصـفش بـراي    
دلالت اين خبـر  ). 4ح 15/72 الوسائل؛ 8ح  3/327الفقيه؛ 11ح 6/120الكافي( اوست

  .نيز بر مدعا روشن است
در مورد زني كه زوجـش   )عليه السلام(الحجاج از امام سجاد  مرسله عبدالرحمن بن -

زوجه مستحق نصـف   ،نموده و با او مباشرت ننموده است پرسيدم، ايشان فرمود فوت
  ). 5ح  15/72الوسائل؛ 1ح  123/ 7و  3ح6/118الكافي(صداق است 

اگر دخول نكرده باشد و مهري  )عليه السلام(حلبي از امام صادق صحيحه يا حسنه  -
يـه حـق دارد و بايـد    براي زوجه مقرر نموده باشد زوجه نسبت به ميراث و نصـف مهر 

  ). 6ح  15/72الوسائل؛ 100ح8/144 التهذيب؛ 4ح  6/118الكافي(عده نگه دارد 
در مورد زنـي كـه زوجـش فـوت     ) عليه السلام(امام صادق از  هروايت عبيد بن زرار -

اين زن به منزله مطلقه يي  :نموده و با او مباشرت ننموده است پرسيدم، ايشان فرمود
اگر در عقد نكاح مهري براي او مقرر شـده نصـفش   رت نشده است است كه با او مباش

  ).  11ح  15/74الوسائل،  9ح  119/ 6الكافي(براي اوست 
در مورد زني كه زوجش فوت ) عليه السلام(امام صادق مؤثق صيقل وأبي العباس از  -

نموده و با او نزديكي نكرده است پرسيدم ايشان فرمود زوجه مسـتحق نصـف صـداق    
  ). 12ح  15/74 لوسائل، ا 10ح  6/119الكافي( است

صحيح حسن بن محبوب از امام باقر عليه السلام در مورد مردي كه با زنـي ازدواج   -
و اگـر  ......... نموده و قبل از دخول با وي بميرد پرسيدم، امام فرمود؛ زن ارث مي بـرد 

، 1ح 229/ 4الفقيـه ...(براي او مهري مقرر گرديـد زن مسـتحق نصـف آن مهـر اسـت     
  ).1ح 17/529الوسائل



 فقه و حقوق اسلامي نامه  پژوهش/ ٧٤
 

روايت الشحام از أبي عبد االله عليه السلام در مورد مردي كـه بـا زنـي ازدواج نمـوده     -
ولي مهري براي او مقرر نكرد وقبل از دخول با وي مرد، امام فرمود؛ اين زن به منزلـه  

  ).  4ح 15/78الوسائل، 42ح  7/458لتهذيبا(مطلقه مي باشد 
، الوسـايل (عـلاوه بـر ايـن، روايـات متعـددي      . قصود صراحت دارنـد روايات فوق در م 

در مورد غير بالغي اسـت كـه عقـد    ) 16، 14،15،  2ح  ابواب مهوراز  58باب  15جلد
شده و بعد بالغ گرديده و قبل از اين كه شوهر دخول كند از دنيا رفته است، در ايـن  

دهـد كـه    ه عقد رضايت ميجا بايد زوجه قسم بخورد كه به خاطر ميراث نيست كه ب
اين روايات موردش اخص از مدعاست ولي . دهند در اين صورت نصف مهر را به او مي

  . توان به اين روايات هم استدلال كرد اگر الغاي خصوصيت كرده مي
صحيح أبي عبيده الحذاء كه مي گويد از امام باقرعليه السلام در مورد دو طفل غيـر  -

ن دو را به ازدواج يكديگر درآورده بودند، پرسيدم و گفـتم اگـر   بالغي كه ولي ايشان اي
پسر قبل از دختر بالغ شود و به ازدواج رضايت دهد و سپس قبل از بلوغ دختر بميرد 

شـود تـا بـالغ     بله ميراث وي كنار گذاشته مـي : برد؟ امام فرمود آيا دختر از او ارث مي
او به نكاح، بدو تعلق نمي گيـرد لـذا   زيرا ارث جز به رضايت . گرديده سوگند ياد كند

، 4ح  401/ 5الكــافي(شــود  بعــد از ســوگند، ميــراث و نيمــي از مهــر بــدو داده مــي 
  ).1ح  17/527وج  2ح  15/71الوسائل، 31ح  7/388التهذيب

وعن عبدالعزير بن المتهدي عن عبيد بن زراره از امام صادق عليه السـلام در مـورد    -
نكاح دختر يتيمي كـه در دامـان خـود پـرورش داده بـود      مردي كه پسر بالغش را به 
نكاح پسر صحيح است و اگر او بميـرد ميـراث وي كنـار    : سوال كردم، ايشان فرمودند

گذاشته ميشود تا بالغ گرديده سوگند ياد كند، زيرا ارث جز به رضايت او به نكاح، بدو 
 2ح  4/227الفقيـه (اده تعلق نمي گيرد لذا بعد از سوگند ميراث و نيمي از مهر بدو د

  ).14ح  15/74الوسائل، "عتد العزيز العبدي"وفيه 
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در مورد دختر غير بالغي كه با مثل او مجامعـت نمـي شـود     عليه السلاماز امام باقر -
پرسيدم  و گفتم اگر زوج او قبل از طلاق دادنـش بميـرد حكمـش چيسـت؟ فرمـود      

  . )15همان ح ( ميراث و نصف مهريه بدو تعلق ميگيرد
حديث عبد االله بن بكير از بعض اصحاب ما از امام صادق عليه السلام در مـورد مـرد   -

غائبي كه بوسيله نامه از زني خواستگاري نمود و در ادامه و در حاليكه مرد غائب بـود  
با آن زن ازدواج نموده و مهريه اي مقرر شد، سپس خبر آمد كه مـرد بعـد از تعيـين    

اگر نكاح بعداز فوت منعقد شود زن نـه مسـتحق ميـراث    : مهر مرده است، امام فرمود
است و نه مهريه و اگر نكاح قبل از فوت  منعقـد شـود زن مسـتحق ميـراث و نصـف      

ح  367/ 7التهـذيب ، 1ح  415/ 5الكـافي (مهريه مي باشد و بايد عده وفات نگه دارد 
 ).16ح  15/75الوسائل، 52

  . شود بميرد و چه زوجه ، مهر نصف مي رواياتي كه دلالت دارد چه زوج: طايفه دوم
از امام صادق عليـه السـلام از مـردي كـه بـا زنـي ازدواج       : قال هموثق عبيد بن زرار -

اگر زن و يا مرد بميرد و يا مرد زن را طلاق : نموده و نزديكي ننمود پرسيدم  فرمودند
 باشــد و بايــد عــده كامــل نگــه دارد دهــد زن  مســتحق ميــراث و نصــف مهريــه مــي

  ).3ح 15/72الوسائل، 99ح  8/144التهذيب، 2ح  6/118الكافي(
از ايشان در مورد زني كه قبل از مباشرت با زوجش مي ميرد و يـا  : قال هصحيح زرار-

بميرنـد اگـر مهـري    هركـدام  : كند، سوال كردم، فرمـود  زوج او قبل از دخول فوت مي
براي زوجه مقرر شود زن مستحق نصف آن است و اگر مهري مقرر نشود زن مستحق 

 ).7ح 15/73 الوسائل، 108ح  8/146التهذيب، 5ح  6/119 الكافي(مهر نيست 
روايت ابن أبي يعفور از امام صادق عليه السلام ، از ايشان در مورد زنـي كـه قبـل از    -

اگـر  : مهر او چيست؟ و ميراثش چـه ميشـود؟ فرمـود    دخول با وي مي ميرد پرسيدم
برد  مهري براي زوجه تعيين شده است نصف آن را به او مي دهند و زوج از او ارث مي

امـام در مـورد   . و اگر مهري براي زوجه تعيين نشده اسـت زن مسـتحق مهـر نيسـت    
ين اگر مهـري بـراي زوجـه تعي ـ   : ميرد فرمود مردي كه قبل از دخول با زوجه اش مي
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شده است، نصف آن را به او مي دهند و زوجه از زوج ارث مي برد و اگر مهـري بـراي   

، 6،ح 6/118الكـــافي(زوجـــه تعيـــين نشـــده اســـت، زن مســـتحق مهـــر نيســـت 
 ).8ح 15/73الوسائل، 109،ح8/147التهذيب) (8،ح15/73الوسائل

لام گفتـيم  به امام صادق عليه الس ـ: وأبي العباس كه مي گويد هروايت عبيد بن زرار -
در مورد مردي كه با زني ازدواج نموده و براي وي مهريه تعيين نموده است و سـپس  

. بـرد  زن نصف مهر را مي برد و از تمام چيزيها ارث مـي : گويي؟ فرمودند مرده چه مي
التهـذيب  ، 7ح  119/ 6الكـافي (اگر در اين مسئله زن بميرد نيز حكـم همـين اسـت    

كتاب الوسايل حديث فوق را بـا سـند زيـر نقـل     ). 9ح15/73الوسائل، 110ح  8/147
، عن أبان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفـر عليـه السـلام    هنموده است؛ عنه، عن فضال

 ).10ح  15/73الوسائل(

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، از  -
ازدواج دو برادر در آمدنـد و سـپس    امام صادق عليه السلام  در مورد دو خواهر كه به

دو زوج نسبت به نصف مهريه پرداختي به ورثـه دو  : مردند سوال شد، ايشان فرمودند
سوال شد اگـر دو زوج  . كنند و دو زوج از زوجات خويش ارث ميبرند خواهر رجوع مي

دو زوجه از زوجين خـويش ارث ميبردنـد و مسـتحق نيمـي از     : مردند چه؟ فرمود مي
  ).13همان ح (ودند مهريه ب

 
   :حاصل روايات خاص

رواياتي وجود دارد كه علاوه بر اين . دلالت اين روايات بر قول تنصيف روشن است    
  .رود قول تنصيف بشمار مي مؤيد

  
  قول تنصيف روايات مؤيد -2
) مـن أبـواب المهـور    54، كتاب النكاح، بابالوسائل(گفته شده مفهوم روايات كثيري  

اين قبيل عبارات هنگامي كه . رد مهر را بجز وقاع در فرج واجب نمي كندكه دلالت دا
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الحدائق بحراني،( قول تنصيف است شود، مؤيد دخول كرد جلد وغسل ومهر واجب مي
لكن جواب داده شده كه اين روايات در مقام بيان عدم استقرار مهر ). 24/556هالناضر

مطـابق  : به هر حال مي توان گفـت ي ول ).39/330 جواهر الكلامنجفي،(با خلوت است 
 تواند باشد و به اين مقدار مي قابل انكار نميدخول در استقرار مهر ، دخالت روايات اين

  .قول تنصيف باشد مؤيد
  : هايي از اين روايات از اين قرار است نمونه

إذا التقـي الختانـان وجـب المهـر     : حديث الحلبي عن أبي عبد االله عليه السلام قال -
  ).17، ح15/76 هائل الشيعوس(
إذا أولجـه فقـد وجـب    : حديث داود بن سرحان عن أبي عبد االله عليـه السـلام قـال    -

 ).18همان، ح(الغسل والجلد والرجم  و وجب المهر 
لا يوجب المهر إلا الوقاع : حديث يونس بن يعقوب، عن أبي عبد االله عليه السلام قال -

 ).19همان، ح(في الفرج 
  .يات تنصيف، رواياتي معارض است كه مربوط به تمام مهر استدر مقابل روا

  
  ادله خاص قول استقرار تمام مهر ) ب

لااقل هشت روايت است كه سه روايـت آن  . رواياتي كه بر ثبوت تمام مهر دلالت دارد
بعضي از روايات صحيح و بعضـي ضـعيف اسـت ولـي     . در وسائل شماره نخورده است
  . است و در بين آنها ثقات هم موجود استمتضافر و مورد عمل اصحاب 

كـه  ) 8/210التهـذيب ( هو سـماع  )20ح21/332الوسـائل (دو خبر سليمان بن خالد  -
اگـر در  : از متوفايي كه بازوجه خويش نزديكي نكرده بود پرسيدم، فرمود«آمده است 

نكاح براي او مهري تعيين گشت زوجه مستحق مهر و ميراث است و بايـد عـده نگـه    
روز است اما اگر در نكاح براي او مهري تعيين نگشـت   10ماه و  4كه ميزان آن  دارد

  .»زوجه تنها مستحق ميراث است و بايد عده نگه دارد
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اگـر زوجـي فـوت    « :كـه فرمـود   الكناني از امام صادق عليه السلام أبي الصباح خبر -
در عقـد نكـاح   نمايد در حاليكه با زوجه خويش مقاربت نكرده باشد، اگر براي زوجـه  

مهري تعيين شده باشد زوجه مستحق مهر و ميراث است، اما اگر براي زوجه در عقد 
اي نـدارد   نكاح مهري معين نشده باشد زوجه مستحق ميراث اسـت و از مهريـه بهـره   

 .)21ح21/332الوسائل، 1213ح 3/340الإستبصار، 503ح8/145 التهذيب(
متوفايي كه بازوجه خويش نزديكي نكرده : ايشان فرموده اند«: صحيح الحلبي گويد -

بود، اگر در نكاح براي او مهري تعيين گشت زوجه مستحق مهر و ميراث است و بايد  
روز است اما اگر در  10ماه و  4به مانند زوجه مدخول بها عده نگه دارد كه ميزان آن 

نگـه   نكاح براي او مهري تعيين نگشت، زوجه تنها مستحق ميراث اسـت و بايـد عـده   
در ذيل اين حديث دو حديث ديگر هم از زراره و ابو بصـير  . )22ح  21/332الوسائل(

نقل شده كه هيچ اشتراكي در سند با حديث قبلي ندارد، پس سه حـديث اسـت كـه    
 جـواهر الكـلام  نجفـي،  ( شـمارد  صاحب جواهر هم اين سـه حـديث را جداگانـه مـي    

 39/328(. 
در مورد مردي با زني ازدواج نمـوده   عليه السلاممنصور بن حازم از امام صادق  خبر -

زن مهريـه كامـل را   : ولي قبل از دخول با وي بميرد، سـوال كـردم، ايشـان فرمودنـد    
روز  10ماه و 4گيرد و از زوج خويش ارث ميبرد و به مانند زوجه مدخوله عده وي  مي

 ).23ح21/332الوسائل، 1218ح3/341رالإستبصا، 508ح 8/146التهذيب(است 
مردي را كـه بـا زنـي     حكم عليه السلامديگر از منصور بن حازم از امام صادق  خبر   

ازدواج نموده و براي وي مهريه تعيين نموده است ولـي قبـل از دخـول بـا وي مـرده      
گفـتم  . زوجه مستحق تمام المهر و سهم الارث اسـت : پرسيدم، ايشان فرمودند است،

زوجه مستحق نيمي از مهريه است، ايشـان  : دآنان از شما روايت مي كنند كه فرمودي
آنان كلام مرا به خاطر ندارنـد حكـم بـه نصـف بـراي زوجـه مطلقـه اسـت         : فرمودند

   ).24ح الوسائل، 1223ح لإستبصار، ا513ح التهذيب(
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 ;باشد در ظاهر اين روايت با صحيحة پيشين از منصوريكي است و روايت ديگري نمي
حكم مسألة را دو بـار بپرسـد، واينكـه    ) عليه السلام(ام زيرا بعيد است كه منصور از ام

در ايـن  . هر روايت مطالبي دارد كه در ديگري نيامده، ضرري به اين امر نمـي رسـاند  
  .صورت تعداد روايات تمام مهر كاهش مي يابد

  . گيرد در ظاهر، روايات فوق دلالت دارند كه تمام مهر به زوجه تعلّق مي
 
  ص دو قول جمع بين روايات خا) ج

از يك طرف تعدادي روايت است كه دلالت بر مهر كامل دارد و در بـين آنهـا صـحاح    
در . هم وجود دارد و در طرف مقابل روايات فرواني است كه بر نصف مهر دلالـت دارد 

  تعارض بين اين دو دسته روايات چه بايد كرد؟ 
  
  جمع دلالي  -1

روايـات نصـف بـر    . انـد  ي گفتـه بعض ـ: دو گونه جمع دلالي ممكن است اعمـال شـود  
. استحباب حمل مي شود، يعني زوجه مستحب است كه از نصف ديگر صرف نظر كند

گوينـد حـقّ زن نصـف اسـت ولـي       اند يعني مي بعضي عكس اين را، راه جمع دانسته
  . مستحب است تمام مهر را بدهند

ا هر دو در جمع دلالي بين دو طائفه روايت ممكن نيست؛ زير: ممكن است گفته شود
ظهور دارند بي آنكه رجحاني در ميان باشد و  مدلول خود يعني تمام يا نصف، يكسان

بنابراين هيچ يك از دو جمع . نمي توان يكي را قرينه تصرف در ظهور ديگري قرار داد
  . ياد شده عرفي نيست

  
  :مرجحات -2

  . اگر جمع عرفي پذيرفته نشود بايد سراغ مرّجحات رفت
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ح اوشهرت: لمرج  
باشد براي هيچ يك از  مرجح شهرتي كه أولين مرجحات است؛ ولي در ظاهر  شهرت،

بـه  ). 440ص تفصيل الشريعهلنكراني، (روايات تمام مهر و تنصيف آن متحقّق نيست 
  :بيان زير

يكي شهرت عملي و آن شهرت فتوائي مطابق روايت : شهرت مرجحة بر دو نحو است 
  . روايت اگر چه عمل بر طبق آن مشهور نباشداست ، وديگري شهرت در 

  
مظفـر،  (اجماع محققين بر ترجيح به شـهرت در روايـت قـائم اسـت      :شهرت روايي

در محـل   .و اخبار علاجيه بر ترجيح با آن دلالت مي كنـد )  222 هصفح: اصول الفقه
 أخبار تنصيف أكثر و أشهر استبحث هر دو طايفه روايت، شهرت روايي دارد اگر چه 

و عبيـد    هو زرار هأبي عبيـد : و راويان زيادي چون). 2/236 الأحكام هكفايخوانساري،(
و الحسن الصيقل  و الفضل أبي العباس  و جميل بن صالح و ابن أبي يعفـور    هبن زرار

و أبو  هاستقرار جميع مهر كه راوي آن تنها زرار اخباربه خلاف . آن را روايت كرده اند
همچنين كتب أربعه بعضي از روايات تنصيف را در بـر  . زم استبصير  و منصور بن حا

بنابر . ، آن را روايت نكرده است)رحمه اللَّه(دارد، به خلاف أخبار معارض، كه جز شيخ 
  . اين روايات تنصيف أشهر است

غريـب شـمرده اسـت     ادعاي أشهر بودن آن را بين قدماءدر اين ميان صاحب جواهر 
 .غريب باشد شهريت روايي، ولي به نظر مي رسد انكار ا)39/327 جواهر الكلامنجفي، (

كثرت روايات تنصيف و ورود آن در مواضع متفرّق به حدي است كه موجب قطع بـه  
  ). 673ص كتاب النكاحاراكي، (صدور روايات تنصيف مي شود 

  
  : نتيجه

قابـل  روايي و ترجيح آنها از اين جهـت   به لحاظ شهرت أشهر بودن روايات تنصيف   
  .انكار نيست
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در اخبار علاجيه، دليلي كه بر ترجيح با شـهرت عملـي دلالـت كنـد      :عمليشهرت 
وجود ندارد و قول به ترجيح با شهرت عملي، به ناچار بايد به مناط وجوب ترجيح بـه  

نهايت اينكه تقويت روايت با عمل به آن، مشروط بـه دو  . موجب اقربيت به واقع باشد
فتوي به آن معلوم باشد؛ چون مجرد مطابقت فتـواي مشـهور بـا     استناد -1: أمر است

شهرت عملي قـديم باشـد،    -2. روايت در وثوق به اقربيت آن به واقع كافي نمي باشد
يعني در عصر ائمة يا عصري كه جمع آوري وتحقيق اخبار در آن انجام گرفتـه واقـع   

اصـول  مظفـر،  (اسـت   أما تقويت روايت با شهرت در عصور متأخر مورد اشـكال . باشد
  ). 222ص الفقه

مختار  .قول مشهور، قول تمام مهر استبه لحاظ فتوي،  در كلام فقها در محل بحث، 
. و ابن حمزة و ابن إدريس همين قول اسـت  ابن برّاجشيخين و سيد مرتضي و قاضي 

، هغني ـدر كتاب  و) 334ص الناصرياتسيد مرتضي، (ادعاي اجماع  در كتاب ناصريات
در مقابل، ظاهر كـافي و   ).326/،39جواهر الكلامنجفي، (شده است نفي خلاف  ادعاي

فقيه قول به تنصيف است؛ زيرا ايشان در نقل أخبار مسألة بر أخبـار تنصـيف اقتصـار    
 هالحـدائق الناضـر  بحرانـي،  (اند، و چيزي از أخبار وجوب جميع را نقل نكرده اند  كرده

ول را نزد قـدما مشـهور ناميـد؛ گرچـه اشـهر      بنابراين ممكن است هر دو ق). 24/555
   .بودن قول تمام مهر نزد فقها قابل انكار نيست

، احراز اسـتناد قـدما بـه روايـات     عمليبا شهرت  اما عمده در محل بحث براي ترجيح
و معلوم نيست فتواي . استناد متاخرين به روايات تمام مهرموثر نيست. تمام مهر است

مهر مستند باشد چه بسا به مقتضاي قاعده يا عمومات فتـوا   همه قدما به روايات تمام
  .شود با مراجعه به كلمات ايشان اين  معنا روشن مي. داده اند

معلوم نيست به مقتضاي روايات تمام شيخ مفيد كه مستند فتواي خود را بيان نكرده 
 رظـاه انـد؟   مهر فتوا داده است يا عمومات؟ چـه بسـا بـه اطـلاق آيـه اسـتناد كـرده       

 أحكـام النسـاء  شيخ مفيد،(» سواء مات عنها وقد دخل بها أو لم يدخل بها«: كلامشان
و آتـُوا النِّسـاء   «قـول خـداي تعـالي     دال بر استناد به اطلاق كلمه النسـاء در ) 49ص
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الناصـريات  (همينطور اسـت كـلام سـيد مرتضـي     . باشد مي) 4نساء(» هصدقاتهنَِّ نحلَ
، هالوسـيل ( هو ابـن حمـز  ) 2/323 ونكتها هالنهايحلي، محقق (، شيخ طوسي )334ص
  . باشند كه معلوم نيست به مقتضاي روايات تمام مهر فتوا داده) 237ص

اند و به ادله نظـر خـود چنـين اشـاره      ابن إدريس هم از روايات كمال مهر نامي نبرده
خـول،  شود و با طلاق قبـل از د  زن با عقد، مستحق جميع مهر المسمي مي: كرده اند

گردد، و در فرض ما طلاق حاصل نشده پس استحقاق او باقي است، و  مهريه نصف مي
ادعاي سقوط چيزي از مهر محتاج دليل است، و دليلي بر اين از قبيل إجمـاع وجـود   

  ).587-2/585السرائر(ندارد؛ زيرا أصحاب در اين مسئله اختلاف دارند 
شـود؛   لي هم، ترجيحي محقق نميبراي روايات كمال مهر از جهت شهرت عم: نتيجه

  .استناد قدما به روايات تمام مهر احراز نشده است زيرا
بـا   چرا كسي از علماء صـدر أول طبـق أخبارتنصـيف   : ماند اكنون يك سوال باقي مي 

جز آنچه به صـدوق منسـوب و   وجود صراحت و وضوح دلالت و صحت أسناد و تظافر 
                       . داده است؟ پاسخ روشني نيافتم، فتوا نظاهر فقيه و كافي بر آن است

منصـور بـن حـازم را قرينـه      ذيل خبـر ) 39/329 الكلام جواهرنجفي، (جواهر  صاحب
قبـل از   هگرفته است كه اخبار تنصيف، ناشي از اشتباه مورد بحث يعني موت با مطلقّ

در )ع(ت امـام  در ايـن رواي ـ . فوق همين نكته باشـد  پاسخ سوالشايد  . آميزش است 
» و سمي لها صداقاً ثـم مـات عنهـا و لـم يـدخل بهـا       هرجل تزوج امرأ«: جواب سوال

فانهّم رووا عنك أنّ «: كند دوباره  سوال مي. »لها المهر كاملا و لها الميراث«: فرمودند
: ؟ از شـما روايـت كـرده انـد كـه نصـف مهـر بـراي اوسـت؟ فرمـود          »لها نصف المهر

است  همطلب را حفظ نكرده اند نصف براي مطلقّ. »هذلك للمطلقّلايحفظون عنيّ أنّ «
رجل تزوج  )عليه السلام( قلت لأبي عبداالله: قال: منصور بن حازم اين است خبرمتن . 

لها المهر كاملا و لها الميراث : امرأه و سمي لها صداقاً ثم مات عنها و لم يدخل بها قال
 هلايحفظـون عنـّي أنّ ذلـك للمطلّق ـ   : مهـر قـال  فانهّم رووا عنك أنّ لها نصف ال: قلت

  ). 24ح 21/333الوسائل، 1223ح 3/342الإستبصار، 513ح 8/147 التهذيب(
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زيرا عدم حفـظ و اشـتباه   : قابل قبول نمي آيد جواهر صاحب وجه مذكور در كلام    
أجلـّاء و ثقـات   آن هـم از راويـان   -مطلقّة و زني كه شوهر او متوفيّ شده  در نقل بين

  .افتد به ندرت اتفاق مي - تعددم
  

 موافقت كتاب االله: مرجح دوم

موافـق  » هآتوا النساء صدقاتهنّ نحل«قول تمام مهريه با عموم : ممكن است گفته شود
وجوب دادن صداق عموم زنان است؛  اين آيه آري ظاهر: ولي چه بسا گفته شود. است
اضـافه  . زنان داده شود، ساكت اسـت نسبت به بيان اينكه چه مقدار مهريه بايد به  اما

دهد كه آنها مالك مهريه خود هسـتند؛   هم حداكثر نشان مي» نِّساء«كردن صداق به 
و بيان اين معنا يعنـي تمـام يـا    . اما اينكه مهريه، تمام است يا نصف؟ آيه ساكت است

همانطور كـه درطـلاق قبـل از آميـزش، سـخن      . خواهد نصف مهريه دليل ديگري مي
 ـ«: اليخداي تع ف   هوإنِ طَلَّقْتُموهنَّ من قَبلِ أنَ تَمسوهنَّ وقَد فَرَضْتمُ لهَنَّ فَرِيضَ فَنصـ
ُا فَرَضْتمه مفروض بيان كرده است) 237هالبقر(» مه را نصف مهريمقدار مهري.  

دقاتهنَِّ «به هر حال ظهـور  : ولي بايد گفت  .در تمـام مهـر قابـل اغمـاض نيسـت     » صـ
طـلاق  آيه دلالت دارد در. كند وان گفت ظاهر آيه فوق هم اين مطلب را تاييد ميت مي

مي شود، و ظاهر در اين است كه با فرض نبودن  نصفمفروض  مهريه، قبل از آميزش
مقتضـاي  بـه اضـافه    .تمام مقدار مفروض بـود  مهريهچنين دليلي به عنوان مخصص، 

وفا به مفـاد عقـدي   » ؤمنون عند شروطهمالم«و » أوفوا بالعقود«عمومات عقود مانند 
  .كه مهريه در آن شرط شده واجب است

  
 عمومـات و قول تمام مهر موافـق   .تمام مهر مفروض بر ذمه زوج استقرار دارد: نتيجه

  .كتاب است
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  مخالفت با عامه: مرجح سوم
 هايكفخوانساري،(نقل شده كه مذهب أكثر . روايات تنصيف مهر با عامه مخالفت دارد 

كتاب اراكي، ( يا جمهور عامة بر ثبوت جميع مهر در اين مسألة است) 2/236 الأحكام
ه اسـت،    هكه داير» الفقه الاسلامي و ادلّته«در. )673ص  النكاح المعارفي از اقوال عامـ

المهـر   هإذا مات احد الزوجين قبل الوطئ في نكاح صحيح، اسـتحقّت المـرأ  : گويد مي
 ، لأن العقد لا ينفسخ بالموت و إنّما ينتهي به لانتها عمله و هو العمركلّه باتّفاق الفقهاء
بدين ترتيب روايـات تنصـيف مهـر بـا      .علي استقرار المهر بالموت  هو الإجماع الصحاب

و إمكان حمـل آنهـا بـر تقيـة وجـود       هستند از تقية دور عامه مخالفت دارد بنابر اين
   .ه بر تقية وجود داردإمكان حمل اخبار تمام مهريلي و؛ ندارد

  
  :قرايني براي حمل اخبار تمام مهر بر تقيه

  .در بعضي اخبار تمام مهر، قرايني براي حمل بر تقيه وجود دارد 
  

قلـت لأبـي   : قـال : متن روايت چنـين اسـت  : ذيل روايت منصور بن حازم :قرينه اول
عنها ولم يدخل بها؟  رجل تزوج امرأه وسمي لها صداقاً ثم مات): عليه السلام(عبداالله 

لا : فإنهّم رووا عنك أنّ لها نصف المهر؟ قـال : ، ولها الميراث، قلت لها المهر كاملاً: قال
  .هيحفظون عنيّ إنّما ذلك للمطلقّ

در . از معتبرة منصور بن حازم إمكان حمل اين دسته اخبار بر تقية استفاده مي شـود 
د و زوجـه غيـر مدخولـه باشـد سـؤال      اين روايت از امام در مورد جايي كه زوج بميـر 

اند كه نصف  از شما نقل كرده: گويد راوي مي. تمام مهر را بدهد: كردند، حضرت فرمود
لا يحفظون عنـّي  «: فرمايد كنند و در جواب صريحاً مي مي إنكار مهر ثابت است؛ امام
يه صـادر  از روي تق) عليه السلام(به نظر مي رسد اين سخن امام . »إنّما ذلك للمطلقّة

مفـروض اسـت و خـود    ) عليه السلام(إمام  صدور روايات نصف مهر از شده است؛ زيرا
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روايت ) عليه السلام(اين عبارت دلالت دارد كه به طور مسلم جماعتي از روات از امام 
مذكور و اخبـاري كـه    به ذيل روايت با توجه .است نصف صداقكرده اند كه براي زن 

پـس إنكـار   . به تنصيف شايع بوده و قابل انكار نيسـت ) لامعليه الس(ذكرشد قول امام 
بعـد إفتـاء   » لايحفظون عني«امام عليه السلام نسبت به قول تنصيف، و سخن ايشان 

  مفيد چه مطلبي است؟به وجوب جميع 
تقيـة صـادر شـده    تا آخـر، از روي  » لا يحفظون عنيّ«در جواب بايد گفت كه عبارت 

مطلقّة و زني كه شوهر او متوفّي شده  آن  در نقل بين؛ زيرا عدم حفظ و اشتباه است
آنطور كه بعضـي   بنابر اين. متعدد، به ندرت اتفاق مي افتدأجلّاء و ثقات هم از راويان 

مطلقّة و زني كه فقيهان اين روايت را قرينه قرار دادند كه در روايات تنصيف مهر بين 
جـواهر  نجفـي،  (ه بسـيار بعيـد اسـت    شده از ناحيه راويان اشتباه شد شوهر او متوفيّ

عبـارت   پس بـه ناچـار   ندارد، تطرّقهم به اين بزرگان  احتمال جعل. )39/329 الكلام
   .تقية صادر شده استاز روي » لايحفظون عنيّ«
  

 58مرحوم صاحب وسائل در باب . روايت ديگري از منصور بن حازم است :قرينه دوم
يت ديگري نقل كرده اسـت كـه از منصـور بـن     بعد از نقل روايت منصور بن حازم، روا
مطابق اين روايت حضرت از بعضي اصحابش كه . حازم و سند آن به ظاهر معتبر است

شود كه شما  بعد، از آن حضرت پرسيده مي. كند كنند شكايت مي حديث را پخش مي
  .ام فرمايند كه من نگفته اين را گفتيد؟ حضرت از روي تقيه مي

مـا أجـد أحـداً    «: قـال  )عليه السلام(ور بن حازم عن أبي عبداالله عن منص: متن روايت
شخصـي  . »أحدثه و إنيّ لأحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فأوتي فأقول أنيّ لم اقله

كه حديث مرا از نااهلان حفظ كند و براي آنها نقـل نكنـد بـراي حفـظ دمـاء شـيعه       
  ).از ابواب مهور 58باب ، 25ح ( ام  ناچارم تقيه كنم و بگويم كه من نگفته

) 24روايـت  (كند كـه حـديث قبلـي     مرحوم صاحب وسائل از اين حديث استفاده مي
شود و حق بـا روايـات    گويد، حمل بر تقيه مي تقيه بوده و رواياتي كه تمام مهر را مي
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اين يك حديث كليّ است و ربطـي بـه بـاب    : البته ممكن است گفته شود .نصف است
اخبـار  به هر حال . را به هم زد 24توان استفاده كرد و روايت  آن نميمهور ندارد و از 

إمكان حمـل  لي و؛ و إمكان حمل آنها بر تقية وجود ندارد هستند تنصيف از تقية دور
   .اخبار تمام مهريه بر تقية وجود دارد

  
  جمع بندي مرجحات

روايـي،   بـه لحـاظ شـهرت   : تـوان گفـت   در مقام اعمال مرجحات دو دسته روايات مي
و به لحاظ شهرت فتوايي، گرچه فتوا بـه تمـام مهـر اشـهر      روايات تنصيف اشهر است

است ولي از آنجا كه استناد فتوا به روايات تمام مهر روشـن نيسـت بنـابراين شـهرت     
. آيد عملي محقق نيست و از اين جهت نيز رجحاني براي روايات تمام مهر بدست نمي

مـرجح مسـلم داشـت كـه موافقـت كتـاب االله بـود و        در نهايت روايات تمام مهر يك 
كدام دسته روايـات را مقـدم   بايد حال . احاديث تنصيف مهر مخالف با قول عامه است

  نمود؟ 
  

 تنصيفتقديم روايات 

  :تنصيف به جهات زيرمقدم استروايات 
بـه لحـاظ شـهرت روايـي     . روايـات تمـام   قلتروايات تنصيف و  و استفاضة كثرت -1

و مواضع  أحكام عديدة فراواني اخبار تنصيف و ورود آن در .صيف اشهر استروايات تن
كتاب اراكي، (متفرّق به حدي است كه موجب قطع به صدور روايات تنصيف مي شود 

براي روايات كمال مهر از جهت شهرت عملي هم، ترجيحي محقـق  ). 673ص النكاح 
پـس شـهرت   . ر احراز نشده استاستناد فتواي قدما به روايات تمام مه شود؛ زيرا نمي

و بر فرض پذيرش شهرت عملـي اخبـار   . عملي روايات كمال مهر قابل پذيرش نيست
روايات تنصـيف، قـويتر از ظـنّ حاصـل از      و استفاضة تمام مهر، ظن حاصل از كثرت

  ).12/42رياض المسائلطباطبايي،ٍ (شهرت اخبار تمام است 
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  ).15/76 هوسائل الشيع( هستند أوثق وأورع وأكثر روايات تنصيف، روات -2
و إمكان حمل طائفة ديگر بر تقية بـه شـرحي كـه     از تقية، دوري روايات تنصيف -3

بدين ترتيب، ظاهر، بر قول به تنصيف است و اخبار معارض، بر تقيه حمـل   .بيان شد
مرجع ترجيح أخبار تنصيف به اعتبار . شود كه أصل و ريشه اختلاف در اخبار است مي

با عامه، بر أخبار جميع مهر به اعتبار موافقت با عامـه عمـل بـه ايـن قاعـدة       مخالفت
شـوند و خـلاف    اخبار در صورت اختلاف بر مذهب عامة عرضه مي: منصوص است كه

  . شود آن اخذ مي
 وإنِ طَلَّقْتُموهنَّ من قَبلِ أنَ«: تعالي روايات تنصيف با متفاهم عرفي از قول خداي -4

عرف براي طلاق خصوصيتي نمي فهمد، بلكه بـر متفـاهم   . هماهنگ است »تَمسوهنَّ
يكـي مفارقـت قبـل از دخـول، و     : دو أمـر مـدخليت دارد   در نصف شدن مهر، عرفي

  .ديگري اسم بردن از مهر در نكاح، و اين دو امر در محل بحث موجود است
  

  نتيجه 
كه موجب قطـع بـه صـدور ايـن      با وجود اخبار فراوان دال بر تنصيف در موارد عديدة

و . به گونه اي است كه امكان طـرح آنهـا نيسـت    از تقية، دوري آنهاو  شود روايات مي
لِ   «: تعالي با متفاهم عرفي از قول خدايهماهنگي اين اخبار  ن قَبـ وإنِ طَلَّقْتُموهنَّ مـ

عمومات تخصـيص  به واسطه اين روايات بي شمار، : به ناچار بايد گفت »تَمسوهنَّ أنَ
خورد و در نتيجه برخلاف قاعده، به تنصيف مهر با موت زوج، قبل از آميزش حكم  مي

  .مي شود و چاره اخبار معارض اين است كه برتقية حمل شود، واالله العالم
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